
 

١)  الرجعة یوم من أیام الله: 
١- رجعت روزی از روزھای خداست 

 

ھا  ھـذا مـا أوضـحھ السـید أحـمد الـحسن (ع)، إذ یـقول فـي بـیان قـولـھ تـعالـى: ﴿إنَِّـ
لإحَْدَى الْكُبرَِ﴾([50]) ما یلي: 

این مطلبی اسـت که سید احـمد الـحسن (ع) روشـن سـاخـته انـد؛ آنـجا که در بیان 
فرمودۀ این سخن حق تعالی ﴿که این از حادثه های بزرگ است﴾؛([51])  می فرماید: 

 

[أي الـقیامـة الـصغرى. والـوقـعات الإلھـیة الـكبرى ثـلاث ھـي: الـقیامـة الـصغرى، 
والرجعة، والقیامة الكبرى] ([52]). 

یعنی قیامــت صــغری؛ رویدادهــای بــزرگ الهی ســه تــا هســتند که عــبارت انــد از: 
قیامت صغری، رجعت و قیامت کبری.([53]) 

 

ویـقول أیـضاً: [.. وأیـام الله قـریـبة عـند الله وعـند أولـیاء الله، وبـعیدة عـند الـكافـریـن 
ھُمْ یـَرَوْنـَھُ بـَعِیداً * وَنـَرَاهُ قـَرِیـباً﴾ الـمعارج: 7، وھـي یـوم قـیام الـقائـم ویـوم الـرجـعة  ﴿إنَِّـ
ویـوم الـقیامـة الـكبرى، وعـندھـا یـرى الإنـسان ویـرى الـناس مـا فـي یـد كـل إنـسان مـن 
عـدل أو ظـلم عـندمـا تـتكشف الـحقائـق لـھم، ویـرون مـا لـم یـكونـوا یـرونـھ، عـندھـا یـندم 
الـمبطلون الـظالـمون، ویـقولـون: یـا لـیتنا جـئنا بـالـولایـة لـولـي الله وحـجتھ عـلى خـلقھ ..] 

 .([54])

و نیز می فرماید: 
... ایام الـله از دید خـداونـد و اولیای خـداونـد، نـزدیک و از دید کافـران، دور اسـت: 
﴿آن هــا آن روز را دور می بــینند*و مــا نــزدیکش می بــینیم﴾؛([55]) ؛ و آن هــا ســه روز 
اسـت: روز قیام قـائـم، روز رجـعت و روز قیامـت کبری؛ و در این هـنگام اسـت که وقتی 
حـقایق بـرای انـسان و مـردم آشکار می شـود، عـدل یا ظلمی را که در دسـت هـر انـسان 



اسـت، می بینند و چیزهـایی خـواهـند دید که هیچ گـاه نمی دیدنـد. آن هـنگام اسـت که 
ظـالـمانِ اهـل بـاطـل، پشیمان شـده، می گـویند: ای کاش ولایت ولی الـله و حـجّت او 

بر خلقش را گردن می نهادیم...([56]) 
 

وھذا ھو ما ورد عن آل محمد : 
و آنچه از آل محمد (ع) روایت شده است: 

 

عـن مـثنى الـحناط، عـن جـعفر بـن محـمد، عـن أبـیھ عـلیھما السـلام، قـال: (أیـام الله عـز 
وجل ثلاثة: یوم یقوم القائم، ویوم الكرة، ویوم القیامة) ([57]). 

از مثنی حــناط از جــعفر بــن محــمد از پــدر بــزرگــوارش (ع) روایت شــده اســت که 
فرمود: «ایام الله سه روز هستند: روز قیام قائم، روز رجعت و روز قیامت کبری».([58]) 

 

وعن سؤال: ھل تنفع الروایة في إفراد الرجعة (الكرة) عالماً برأسھ ؟ 
و در پـاسـخ بـه پـرسـش: آیا روایت در جـدا کردن عـالـم رجـعت بـه عـنوان عـالمی 

مستقل سودمند است؟ 
 

أجــاب (ع): [نــعم، ھــي واضــحة أنــھا شــخّصت كــل حــدث بــیوم أي وقــت وعــالــم 
مـختلف، فـیوم الـقائـم مـعروف أنـھ فـي الـحیاة الـجسمانـیة الـتي نـعیشھا وھـو خـلاصـتھا، 
ویـوم الـقیامـة مـعروف أنـھ فـي الآخـرة وعـالـم آخـر غـیر الـعالـم الـجسمانـي، بـقي یـوم 
الـرجـعة فـأكـید أنـھ عـالـم آخـر وإلا لـما خـص بـكونـھ یـوم أي وقـت وآن مسـتقل مـقابـل 

الحیاة الجسمانیة والقیامة، فھو لیس منھما]. 
ایشان فـرمـودنـد: «بـله؛ مـوضـوع واضـح و مـشخص اسـت؛ اینکه هـر حـادثـه در روز 
خـاص خـود، یعنی در وقـت و عـالـم مـتفاوتی بـه وقـوع می پیونـدد؛ در مـورد روز قـائـم 
(ع) واضـح و شـناخـته شـده اسـت که در این زنـدگی جـسمانی که در آن هسـتیم قـرار 
دارد و خـلاصـه و مـاحَـصَل آن اسـت؛ و هـمان طـور که مـعروف و شـناخـته شـده اسـت، 



روز قیامـت در آخـرت و عـالمی دیگر غیر از این عـالـم جـسمانی اسـت. می مـانـد روز 
رجـعت و تـأکید می کنم که آن عـالَـم دیگری اسـت وگـرنـه بـه آن «روز» یعنی «وقـت» و 
«آنِ مسـتقل» در بـرابـر زنـدگی جـسمانی و قیامـت، اخـتصاص داده نمی شـد؛ پـس 

ازجملۀ آن ها نیست». 
 

إنّ إفـراد الـرجـعة یـومـاً آخـر بـعد الـموت وقـبل الـقیامـة ھـو مـا أكـدتـھ روایـات أخـرى 
أیضاً، ھذا مثال لھا: 

در نـظر گـرفـتن رجـعت بـه عـنوان روز دیگری پـس از مـرگ و پیش از قیامـت، مطلبی 
است  که روایات بر آن تأکید دارند؛ مثالی از روایات: 

 

ناَ أمََـتَّناَ اثْـنتَیَْنِ وَأحَْـییَْتنَاَ  عـن محـمد بـن سـلام عـن أبـي جـعفر (ع) فـي قـول الله: ﴿رَبَّـ
ـن سَـبیِلٍ﴾([59])، قـال: (ھـو خـاص لأقـوام فـي  اثْـنتَیَْنِ فـَاعْـترََفْـناَ بـِذُنـُوبـِناَ فھََـلْ إلِـَى خُـرُوجٍ مِّ

الرجعة بعد الموت، ویجري في القیامة، فبعداً للقوم الظالمین) ([60]). 
از محـمد بـن سـلام از ابـوجـعفر (ع) در مـورد فـرمـودۀ خـداونـد ﴿می گـویـند: ای 
پـروردگـار مـا، مـا را دو بـار مـیرانـدی و دو بـار زنـده سـاختی؛ پـس مـا بـه گـناهـانـمان اعـتراف 
کرده ایـم. آیـا راهـي بـراي خـارج شـدن از آن وجـود دارد؟﴾؛([61])  روایت شـده اسـت که 
فـرمـود: «مـختص اقـوامی اسـت که پـس از مـرگ، رجـعت می کنند و تـا روز قیامـت نیز 

جاری است و مرگ بر قوم ستمکار باد!».([62]) 
 

عـن حـماد عـن أبـي عـبد الله (ع)، قـال: (مـا یـقول الـناس فـي ھـذه الآیـة: ﴿وَیَـوْمَ نحَْشُـرُ 
ـةٍ فـَوْجـاً﴾([63])، قـلت: یـقولـون إنـھا فـي الـقیامـة. قـال: لـیس كـما یـقولـون، إنّ  مِـن كُـلِّ أمَُّ
ذلـك الـرجـعة، أیحشـر الله فـي الـقیامـة مـن كـل أمـة فـوجـاً ویـدع الـباقـین ؟! إنـما آیـة 

القیامة: ﴿وَحَشَرْناَھُمْ فلَمَْ نغَُادِرْ مِنْھُمْ أحََداً﴾([64]) ...) ([65]). 
از حـماد از ابـاعـبدالـله (ع) نـقل شـده اسـت که فـرمـود: «مـردم در مـورد این آیه چـه 
می گــویند؟ ﴿روزی که از هــر ملتی، گــروهی گــرد می آوریــم﴾؛([66]). عــرض کردم 



می گـویند در مـورد قیامـت اسـت. فـرمـود: آن گـونـه نیست که می گـویند، بلکه آن در 
مــورد رجــعت اســت. آیا خــداونــد در روز قیامــت از هــر گــروه دســته ای را مــحشور 
می گـردانـد و بقیه را رهـا می کند؟! خیر، چنین نیست، آیۀ قیامـت، این اسـت:﴿ (و 

آنان را محشور می گردانیم؛ پس هیچ یک را فروگذار نمی کنیم﴾؛([67]) ». ([68]) 
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